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  چكيده
ديني را  -ايران آريايي مهد دين كهن مهرپرستي است؛ ديني اسرارآميز كه مرزهاي فرهنگي
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بسياري از . ازجمله آثاري است كه در آن، باورهاي ميترايي با تاريخ بشري  گره خورده است

. مطالب اين تاريخ پژواكي از فرهنگ و تمدن ايراني و باورهاي برخاسته از دين مهر است
ريشة بسياري از اعتقادات و هدف نگارندگان اين پژوهش اين است كه با روش تحليلي، 
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  مقدمه

. ترين ايزد ايراني پيش از ظهور زردشت است ترين و مقدس برجسته مهر يا ميترا
  . رفت دهندة اهورامزدا و مخلوقات به شمار مي ها، پيوند اين ايزد در ميان آريايي

، در سانسكريت Mithraهاي شاهان هخامنشي ميثر  و كتيبه اوستادر ) مهر(ميترا «
. از ايزدان قديم آريايي است ، و در فارسي مهرMitr، در پهلوي ميتر Mitraميتر 
در دورة . واسطة نور و ظلمت و به معني عهد و پيمان نيز آمده است مهر

شدند؛ تا  عنوان بغ و ايزد، پرستش مي هخامنشيان، اهورامزدا و ميترا و آناهيتا به
سجادي (» .هاي طولاني و جالب اوستا است يكي از باب» مهريشت«كه  جايي
1352 :137(  

اي كه  ، به چهارده قرن پيش از ميلاد، دورهآريايي رستي، آيين كهنقدمت مهرپ
مهرگرايي و مهرپرستي در . گردد بازميايرانيان با هنديان زيستگاه مشتركي داشتند، 

سراسر جهان اشاعه يافت و بر اساطير، باورها و اديان پس از خود تأثيري ژرف 
به آسياي صغير راه يافت،  اين آيين اسرارآميز پس از هخامنشيان. برجاي نهاد

ها، و باورهاي مسيحي گرديد و بر  بسياري از آداب و رسوم، آموزه ييرغساز ت زمينه
پيروان آن نيز . حكمت و عرفان اسلامي نيز تأثيري غير قابل انكار به جاي نهاد

اگر به تحليل اوضاع مساعد براي ترويج و « )1(.بيشتر از ميان مردم عادي بودند
خصوص، افراد  هاي كوچك و به بينيم كه گروه پرستي توجه كنيم، ميتوسعة مهر

ريشه و مهاجر و مردان دور از وطن و بريده از خاندان گسترده خود به علت  بي
  ) 590: 1385ويل (» .اند اي خويش از اين مذهب استقبال كرده اشتغالات حرفه

نان بر اين باور آ. دانستند مهريان رياضت تن را باعث پيوستن روح به خدا مي
روح آدمي بخشي از وجود معبود است و با رياضت، از سپهر اثير عبور  بودند كه

گاه رياضت محكي براي ) 44: 1386فرخزاد ( .گردد كند و به آتش پاك بدل مي مي
سنجش رازداري گروندگان بود؛ زيرا حفظ اسرار از اصول اولية مهرپرستي 
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د براي اجب  توانمند ساختن افررهبانيت و رياضت مو«شد و  محسوب مي
  )16: 1382رضي (» .نگاهداري اسرار مكتوم بود

ها  مهرابه. گرفت تزكية نفس و پالايش روان در معابدي به نام مهرابه انجام مي
شكل آنها نمادي از  سقف گنبدي. به صورت غار در اعماق زمين قرار داشتند

ديد مهرگرايان،  در. و بر آن اشكال و اجرام آسماني منقوش بود آسمان بود
هر طبقه به يك . آسمان جايگاهي ويژه داشت و براي آن هفت طبقه متصور بودند

پندار هفت گنبد و هفت گوي آسمان نيز از . فرشته يا يك سياره اختصاص داشت
به كار برده اين دين آريايي به اديان ديگر رسوخ كرد و گاه به صورت نمادين 

  .شد
تأكيد بر اهميت و تعداد درجات سلوك و «توان ويژگي اصلي آيين مهر را  مي

. دانست »هاي ضروري براي گذر از يك مقام به مقام بالاتر مقامات و انجام آيين
گذشتند تا به  تعداد درجات سلوك كه مهريان بايد از آن مي )588: 1385 ويل(

بقة آسمان الهام گرفته شده بود كه روان بايد از بالاترين درجه برسند، از هفت ط
: 1386كومون : ك.ر(. بختان برسد كامان و نيك آنها عبور كند تا به زيستگاه خوش

ماه را عامل زايندگي و  ؛پنداشتند پيروان اين آيين خورشيد و ماه را مقدس مي )21
نور و  كردند و خورشيد را عامل بزرگ بالندگي جانوران و گياهان تصور مي

شد، نمادي از فرة  تاجي كه بر سر شاهان نهاده مي. دانستند شايستة ستايش مي
شاهان از ديد آنان، برادران  زيراايزدي و هالة اطراف خورشيد و ماه بود؛ 

  )153: 1373هينلز : ك.ر. (آمدند و داراي الوهيت بودند خورشيد و ماه به حساب مي
باورهاي آنها در مورد آفرينش، زمين و آسمان، ازجمله  بسياري از عقايد مهريان

يمن يا نامبارك در فرهنگ ايراني حفظ شده  خورشيد و ماه، و حيوانات خوش
به جا مانده از آيين  يها هايي از عقايد و انديشه نمونه )3(تاريخ بلعميدر  )2(.است

با  هدف ما در اين مقاله بررسي باورهاي ميترايي آميخته. شود مذكور ديده مي
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هاي زير پاسخ  ايم به پرسش اساطير ايراني در اين اثر است بدين منظور، كوشيده
  : دهيم

الگـو بـر    روايات بلعمي تا چه حد متأثر از باورهايي است كه به صورت كهـن  -1
 اثر گذاشته است؟ ها ناخودآگاه ذهن مورخ و راويان داستان

به  تاريخ بلعميها و توجيهات ديني در  بر داستان تأثيري آيا باورهاي ميترايي -2
 ؟جا گذاشته است

بر عقايد جاري  و تأثير آن بررسي و تحليل ابعاد گوناگون فرهنگ و آيين مهر
باجلان چون و پژوهشگراني است توجهي موضوع شايان  تاريخ بلعميدر 

ين موضوع ي مرتبط با ايها پژوهش )1382(، و رضي)1382(خاني ، قلعه)1390(فرخي
 .كنون پژوهش مستقلي در اين زمينه صورت نگرفته استاند، اما تا انجام داده

  
  بحث و بررسي

  آسمان
پيروان آيين مهر بر اين باور بودند كه مهر از سنگي در درون غار پا به عرصة 

شكل گنبدگون و جنس سقف غار موجب شد كه غار را . حيات نهاده است
زاينده و  هاي لاتيني، مهر را روشني در گزارش«. نمادي از آسمان تصور كنند

واژه . سنگ نيز در ايران و عصر اوستايي، نماد آسمان است. اند زاد ناميده سنگ
واژة آسمان معني  اوستادر . اسمن هم به معني سنگ و هم آسمان آمده است

  ) 200: 1371رضي (» .دهد سنگ، صخره، و چرخ گردون را نيز مي
ها  سنگ به زعم آنان، شهاب. پنداشتند سمان را از سنگ ميمردم باستان جنس آ

رو، براي  اي از آسمان بودند كه از آن جدا شده و به زمين افتاده بودند؛ از اين تكه
مشابه بودن جنس آسمان و «. كردند ميآسمان و سنگ جنس همساني فرض 

جهان هستي  عنوان تصويري از وچرا به چون سنگ موجب شد غار ميترا بي شهاب
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وقتي آسمان طاق سنگي عظيمي . غار عظيمي فرض گردد پذيرفته شود و جهان
حكايت غار افلاطون . است، پس سكونتگاه ما روي زمين بايد غار بزرگي باشد

ها نيز مانند  سقف مهرابه« )133: 1387مركلباخ ( ؛»نيز وابسته به همين پندار است
چهار . ها داشت بود و آرايشي از ستاره گانه زينت يافته آسمان با بروج دوازده

: 1375گيمن ( )4(؛»شدند فصل يا چهار باد نيز به همين شكل، گاه باهم ترسيم مي
در اساطير و آيين مهر، گوهر مادي آسمان را گاهي از سنگ و گاهي از فلز «) 309

   )44: 1386ياحقي ( ».دانستند و آبگينه مي
، جنس آسمان از مينوي خردبنابر كتاب . افتاين باور به آيين زردشتي نيز راه ي

پرسيد دانا از مينوي خرد كه آسمان از چه گوهري ساخته شده «. الماس است
آسمان از گوهر درخشنده ساخته شده است كه آن : است؟ مينوي خرد پاسخ داد

فردوسي،  شاهنامهدر  )32: 1391 مينوي خرد(» .نيز خوانند) فولاد(= را الماس 
  :از ياقوت سرخ دانسته شده استجنس آسمان 

  كبود يـــاقوت سرخ است چـــرخ ز
  

و دود گرد و نه از باد و نه از آب    
)17: 1، ج1379فردوسي (  

اليه آسمان كشيده شده بود و آسمان  در باور ايرانيان باستان، كوه البرز تا منتهي
اي از الماس، جهان را مانند  آسماني كه چون صخره«خورد؛  به اين كوه پيوند مي

براساس  )29: 1373هينلز (» .اي در بر گرفته و تَه كوه البرز به آن پيوسته است پوسته
ستارگان و ماه و خورشيد به دور قلة . رود ه شمار مي، البرز نخستين كوه بها يشت

شود كه البرز پيرامون اين زمين به آسمان  بيان مي بندهشچرخند و در  آن مي
به نقل از  تاريخ بلعميدر مقدمة  )18: 1393نژاد  باقري و رستگاري(. پيوسته است
را ديدم از من كوه قاف : گفت -السلام  عليه –پيغامبر «: آمده است تفسير طبري

ببيني بدين  همي زمرد سبز و با اين آسمان پيوسته است و اين كبودي كه تو
تابد و آسمان چنين ازرق  آسمان، روشنايي زمرد است كه از كوه قاف مي
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در مزديسنا و روايت كهن اساطيري، آسمان مخلوق « )69: 1386بلعمي (» .نمايد مي
وپنج روز  لين گاهنبار، يعني چهلمرئي و گيتايي اهورامزدا است كه در طول او

ها  يشت(» .نخست آفرينش پديد آمده است و دراز و پهنا و عمق آن مساوي است
1347: 13(  

مهريان معتقد بودند هر آنچه در جهان موجود است، حاصل آفرينش در مراحل 
مختلف است و ساختار جهان از آفريدگاني كه يكي پس از ديگري آفريده 

ها آغاز  از آسمان خستنبنا بر باور آنان، آفرينش . سامان يافته است )5(اند، شده
آسمان از ديد مهرپرستان، به هفت پاره يا هفت گنبد بخش شده كه . شده است

هايي كه بر سرنوشت آدمي  هريك به يك سياره يا يك فرشته وابسته است؛ سياره
  .تأثيرگذار و ناظر اعمال و رفتار انسان هستند

ستاييم كه پيش  آسمان درخشان را مي«: كردة هفت آمده است ويسپرددر 
در  )43: 1391ويسپرد (» .آفريده شده، پيش ساخته شده از هستي جهان خاكي

نيز به آفريده شدن جهان در مراحل مختلف و نيز هفت طبقه بودن  تاريخ بلعمي
ن و هر نيز آغاز آفرينش از آسما بلعميبنا به باور . ها اشاره شده است آسمان

  :پاره جايگاه و مختص يك فرشته است طبقه از آسمان هفت
گروهي گفتند كه خداي عزوّجلّ نخست آسمان آفريد و ستارگان و آفتاب و ماه و «

پس زمين بازكشيد زير آسمان اندر از ... آنگه زمين آفريد و اين قول درست است 
پس  .يد، يك لخت بودت آسمان چون بيافرو اين هف... پس آنكه آسمان آفريده بود

اي تفاوت نبود  كه اگر بسنجد، يكي بر يكي ذره فرمان داد تا به هفت پاره شد؛ چنان
و چون هفت آسمان راست كرد و به هر آسماني كار او تمام كرد، آفتاب و ماه 

» .اي را جاي پيدا كرد كه هر گروهي به كدام آسمان باشند بيافريد و هر فرشته
  )106: 1386بلعمي (
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  اه م
ماه  آنها. قداست داشته استها  ويژه آريايي همواره در ميان مردم باستان به كرة ماه

پر و خالي شدن ماه و تبديل آن از . دانستند مرگي و حيات جاودانه مي را رمز بي
. كرد انگيزي بود كه زندگي ابدي را براي آنان تداعي مي فعل شگفت هلال به بدر،

نيز دليل موجه ديگري براي تقدس ماه محسوب  زايل ساختن تاريكي و سياهي
ماه را ايزدبانوي سين «. پنداشتند طراز خورشيد مي كه گاه آن را هم شد؛ تا جايي مي

هايي كه در مورد ماه صورت گرفته است،  در نمادها و رمزپردازي. نامند  نيز مي
اطير در اس« )55: 1392پور  صفري و اسماعيل(؛ »خورد نوعي قداست به چشم مي

ايراني، ماه نيز چون خورشيد نقش مهمي دارد؛ زيرا در شب تار، در برابر ديو 
ظلمت، يگانه مشعل ايزدي است كه پردة ظلمت را دريده و عفريت سياهي را 

البته علت ديگر تقدس ماه به « )55: 1385دادور و منصوري ( ؛»رسوا ساخته است
پاياني  علت واقعيت حيات بيسبب قدرتي است كه در آن متمركز است و نيز به 

الياده ( ؛»كه ماه مظهر آن به شمار رفته، معبود و مسجود مردمان گرديده است
روشني آمده كه رويش و  ودايي به -از روزگار كهن، در آثار اوستايي«) 164: 1376

زايش و بالش مردم، نعمت و بركت و كاستي و افزوني آب  )6(نمو گياهان،
: 1371رضي (» .تخمة گياهان و رويش آن در كره ماه استبستگي به ماه دارد و 

در آيين زردشتي، ماه به پاسدار ستوران تبديل شده است و هفتمين يشت را  )191
را چهارپايان  ستوران، گوش يگانه آفريدهماه حامل نژاد «: اند به آن اختصاص داده

  ) 321 :1، ج1347ها  يشت(» .سازيم گوناگون را خشنود مي
كه مهر از  انگيز ماه از اساطير مهري نشأت گرفته است؛ هنگامي عجابقدرت ا

دل غار بيرون آمد و به دستور خورشيد، گاوي را ذبح كرد، از تن جانور رو به 
نطفة گاو را ماه . مرگ همة گياهان روييدند و از خونش تاك و گندم روييد

كنندة تخمة گاو  اه پاكاين باور كه م. گرفت و پاكيزه كرد و جانوران را پديد آورد



ــ شناخت و اسطوره يعرفان اتيادب ةفصلنام /174   آبادي عطامحمد رادمنش ـ مهدي تدين نجفـ  فرناز گلشنيي 

 بندهشو  اوستادر . و پديدآورندة جانوران است، به دين زردشتي نيز راه يافت
ماه در آسمان . اند خوانده) چهارپايان و ستوران(ماه را دربرگيرندة تخمة گاو 

جايگاه والاي ماه موجب شد كه ايرانيان  )7(.بالاترين مقام را پس از خورشيد دارد
اين گردونه را گاوي . انگيز براي آن تصور كنند اي شگفت در خيال خود، گردونه

. كشد؛ گاوي از نور كه دو شاخ زرين و ده پاي سيمين دارد اسرارآميز با خود مي
شود و كسي كه  اين گردونه در شب شانزدهم ماه به مدت يك ساعت پديدار مي

ترين  اوستا؛ كهن :ك.ر( )8(.شود نگاه كند، هر آرزويي دارد، برآورده مي به آن
  )1052: 1370هاي ايراني  سروده
اي تصور شده  براي پنج ستاره برتر و ماه و خورشيد گردونهتاريخ بلعمي در 
. كند شناور بودن آن، زورق ماه را تداعي ميو در ميان آب شناور است  كه است

: 1371 رضي(؛ »استي، به صورت زورق نيز نشان داده شده ماه در نمادهاي مهر«
191 (  

اند يكي زحل، ديگري مشتري، سديگر  اين پنج ستاره: السلام گفت پيغمبر عليه«
پس گفت اين پنج ستاره همچون ماه و آفتاب از . مريخ، چهارم زهره، پنجم عطارد

گردون به ميان . اكه آفتاب و ماه ر مشرق برآيند و هريك را گردوني است همچنان
ماه را و اين ستارگان را گردون است همچون ... آب اندر است و همي آشنا كنند

  )115-114: 1386بلعمي (» .آفتاب و هم بدين آب اندر بگذرند
اهميت ماه در باور ايرانيان باستان سبب شد كه نور ماه را با خورشيد همسان 

ن نور ماه نسبت به خورشيد كم شد اي كه در پي توجيه گونه تصور كنند؛ به
اساطير مبناي باورهاي انسان در متن زندگي فردي و اجتماعي او «. برآمدند

ها  اند و انسان آنها را حقايق مطلق پنداشته است، اما در دورة ديگر، اسطوره بوده
اندك جنبة باورشناختي  تر انسان به آنها، اندك به تأثير از نگاه خردمدارتر و تعقلي

در اساطير ايراني، «) 64: 1392 خوارزمي( ؛»اند تا حدي از دست دادهخود را 
هاي روي چهره ماه اثر دست خورشيد است  خورشيد زن و ماه مرد است و لكه
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درخشندگي ماه بيش از خورشيد است و  ،در آغاز ،اي در افسانه. بر چهرة ماه
آلود خود را در وقت كار به صورت ماه  خورشيد از روي حسادت، دست گل

: 1390باجلان فرخي (» .شود كشد و از آن زمان، نور ماه كمتر از خورشيد مي مي
108(  

همسان بودن قدرت ماه و خورشيد منوط به وجود نوري يكسان براي آن دو 
گشت و خواب بر  رابري نور ماه و خورشيد، شب زايل ميبود، اما در صورت ب

، كم بودن نور ماه نسبت به تاريخ بلعميدر كتاب . شد مخلوقات ناممكن مي
هاي روي ماه  هخورشيد بنابه دستور خداوند است كه به جبرييل داده شده و لك

  : يل بر اين كرة زيبا استئاثر پر جبر
كه  من شما را حديث آفتاب و ماه بكنم چنان :االله عنه گفت بن عباس رضي عبداالله«

السلام شنيدم كه گفت خداي عزوّجلّ اين آفتاب و ماه را از نور  از پيغمبر عليه
عرش آفريد و هردو به روشنايي يكي بودند و آفتاب را پهنا مقدار 

وشش بار و دو دانگ و ستوي چند زمين است و ماه يك جزو است از  صدوشصت
بگذاشتي،  ،كه بود و اگر خداي عزوّجلّ ماه را همچنان... جزوي ونه جزو و ربع سي

كس روز از شب بازندانستي و وقت آسودن نداشتي و وقت كار ندانستي؛ پس 
خداي عزوّجلّ از لطف خويش مر جبرئيل را فرمود تا پر بر روي او ماليد سه بار تا 

» .پر جبرئيل است نور او كمتر شود و آن سياهي كه بر روي ماه پديدار است، اثر
  )113: 1386بلعمي (

  : نويسد در جاي ديگري ميبلعمي 
هم بدين : كجا بود؟ گفت االله خبر ماه چيست؟ فروشدن او ابوذر گفت يا رسول«

فروشود و همچنان آسمان به ) شود اي كه خورشيد در آن فرومي چشمه(چشمه 
برآمدن بود، شود تا زير عرش خداي را سجده كند و چون وقت  آسمان همي

او را دستور دهند تا از مشرق برآيد و جبرئيل يكي حله . همچنان دستوري خواهد
از بهر آن نور ماه از آفتاب كمتر است كه حله آفتاب از . از نور كرسي بر او افكند

  )110: همان(» .نور عرش است و آن ماه از كرسي
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  خورشيد

ميان ايرانيان جايگاهي ويژه داشته خورشيد، ايزد فروغ و روشنايي، از ديرباز در 
جادوي نور و گرماي اين كرة آتشين آدميان را در درازناي تاريخ مسحور و . است

و باشكوه سه خصلتي است كه  ،جاودان، تيزاسب. مبهوت خويش ساخته است
رفتن و آمدن خورشيد كه تا ابد ادامه دارد، . خورشيد در جلوة ايزدي خويش دارد

خورشيد با . مرگي را به خود اختصاص دهد دانگي و بيموجب شد صفت جاو
خاني  قلعه: ك.ر(. ها را زايل ساخته است اش، اهريمن و پليدي كننده پرتو و نور خيره

ها بود كه بر گردش و نظم  از ديد مهريان، خورشيد فرمانرواي آسمان«) 17: 1382
و روشنايي و  كرد و زندگي را به روي زمين با تابش اجرام آسماني نظارت مي
مهر، ايزد پيمان و نمود «) 190: 1380كومون ( ؛»نمود گرماي خود سرشار مي

فتايي (» .ترين ايزد قبل از زردشت بود و درواقع، فروغ خورشيد، بزرگ )9(روشنايي
1384 :79(  

كه با شيد پرتوافكنش  ايرانيان باستان با سرزدن خورشيد از مشرق، هنگامي
دريافتند كه زندگي بدون خورشيد ناممكن است؛ از  ساخت، جهان را فريبا مي

تكريم خورشيد و احترام به آن به . رو، آن را مقدس انگاشتند و حرمت نهادند اين
براي اين كرة نوراني  نامه ارداويرافاي كه در  گونه اديان بعد نيز راه يافت؛ به

در گيتي  كه روان كساني كه مقامي بسيار بلند در نظر گرفته شده است؛ چنان
در  د و نيز افرادي با كردارهاي نيكوپادشاهي خوب و دهبدي و سالاري كردن

پايه و روان افراد با  روان افراد با گفتار نيك در ماه ،گيرد خورشيدپايه قرار مي
از اين ميان، برترين مقام از آن خورشيدپايه . پايه جاي دارد انديشة نيك در ستاره

ردار نيك فراز نهادم، آنجايي كه كردار نيك جاي چون گام سوم را با ك«: است
 ژينييو( ».ها خوانند آن را بالاترين روشني، بالاترين روشني. دارد، آنجا رسيدم

1372 :53(  
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هاي فراخ معرفي شده كه شايستة  ، كردة دو، مهر دارندة دشتويسپرددر 
روشنايي خورشيد را «: در كردة نوزده آمده است) 33: 1391(ستايش است؛ 

خورشيد و . ستاييم خورشيد در ميان بلندها، بلندترين را مي. ستاييم مي
كننده و نگهبان نطفة  كرة خورشيد، پاك«) 65: همان(؛ »ستاييم امشاسپندان را مي

مهر نخستين «) 317: 1، ج1347ها  يشت(؛ »باشد مي ) 10()كيومرث(نخستين بشر 
گيرد و از آنجا اين نيرومندترين  هاي زيباي زرگون را فرامي يي است كه قلهخدا

. بر سراسر سرزميني كه ايرانيان در آن جايگزين هستند، نظارت دارد) خدايان(
كشند،  را مي  نشاني كه چهار اسب سفيد ناميرا آن مهر بر گردونة مينوي ستاره

ايزد (بهرام ) 7: 1388موسوي (» .هاي مهر بدون سايه هستند اسب. شود سوار مي
، و اشي )ايزد نيكبختي و فراواني(، پارند )ايزد فرمانبرداري(، سروش )پيروزي

محمودي : ك.ر( .تازند از پس و پيش آن  گردونه مي) ايزد توانگري و دارايي(
  )104: 1386بختياري 

به سود  اند، اغلب گردونه دارند و در نبردها ايزدان ايراني همه روشن و درخشان«
مهر نيز بازوانش چنان توانا و بلند . جويند پرهيزگاران و دلاوران ايراني شركت مي

اي كه چهار اسب  گردونه او با زرهي بر تن، بر. گيرد است كه همة جهان را فرامي
در گردونة او يك هزار نيزه و يك هزار تبرزين . سوار است ،كشند سفيد آن را مي

  ) 30: 1376بهار (» .پولادين است
كران، ناپديد كشد و در جهان ناپيدا ا سر بر ميبه باور آنان، خورشيد از ژرفاي درياه«

در تاريخ كهن ايران نيز خورشيد از اعتبار خاصي برخوردار بود و در اعياد، . شود مي
  )338: 1386ياحقي (» .گرداندند گردونة خورشيد را مي

مهرگرايان بر اين باور بودند كه خورشيد سوار بر گردونة خويش، پهنة آسمان 
اي كه زير  هايش را در چشمه كند، اما حرارتش چنان است كه اگر آتش را طي مي

در . آسمان قرار دارد، فروننشاند، جهان و هرچه در آن است، خواهد سوخت
ورد وجود درياي ژرفي شده و در م كتاب دين مهري نيز به اين موضوع پرداخته
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آيد  در زير آسمان سخن گفته شده است؛ دريايي كه خورشيد از دل آن بيرون مي
: ك.ر( .برد هايش را در آن فرومي شود و آتش و هنگام غروب در آن ناپديد مي

  ) 126: 1386كومون 
اي براي آن، در  باور ميترايي اهميت و اعتبار خورشيد و متصور شدن گردونه

ها به دستور خداوند، گردونة   در اينجا فرشته. نمايان شده است بلعميتاريخ 
فروشدن خورشيد . شوند كشند و طلوع و غروب آن را موجب مي خورشيد را مي

هايش در همانجا و برآمدن خورشيد از  آتش يافتندر درياهاي عميق و تسكين 
بوذر چنين بلعمي از قول ا. درياهاي بزرگ نيز در اين تاريخ ذكر شده است

االله اين آفتاب به كجا فروشود و از كجا برآيد هر  گفتم يا رسول«: نويسد مي
اي از آب  اي از آسمان فروشود به چشمه يا اباذر اين آفتاب به گوشه: روزي؟ گفتا

پس او را آن ... شود تا زير عرش آسمان به آسمان فروهمي) و از آنجا(گرم 
در  )110: 1386(؛ »د به مشرق و از آنجا برآرنداند، بيارن فرشتگان كه بر وي موكل

  : جاي ديگر آمده است
خداي عزوّجلّ آفتاب را آفريده بود و باز او را : السلام كه پس پيغمبر گفت عليه«

يكي گردون آفريد از نور عرش و جاي آفتاب را ابتدا آنجا ساخت و آن گردون را 
ه موكول كرد از فرشتگان اي يكي فرشت سيصدوشصت گوشه آفريد و بر هر گوشه

كشند از مشرق تا به مغرب و هر روزي كه  آسمان و همچنين آفتاب بر گردون همي
  )113: همان(» .اي فروشود و برآيد برآيد و فروشود، به چشمه

بديهي است كه باور تسكين لهيب آتش خورشيد در آبي كه در زير آسمان قرار 
  :انعكاس يافته است تاريخ بلعمي دارد، متأثر از ديدگاه مهريان است كه در

خداي تعالي بدين هوا به زير آسمان اندر دريايي : السلام گفت كه نيز پيغمبر عليه«
آبي ايستاده است چون موجي . آفريد به قدر سه فرسنگ، از مشرق تا مغرب كشيده
اي از آن بر زمين نچكد و اين  به هوا اندر به فرمان خداي عزوّجلّ كه هرگز قطره

و اگر آفتاب را راه ... روند از مشرق به مغرب تاب و ماه به ميان آب اندر هميآف
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گذر به ميان آب اندر نيستي، بر هيچ چيز نگذردي از مردم و چهارپاي و هرچه 
: همان(» .اندر زمين است از دار و درخت و نبات كه نه همه بسوزدي از تبش اوي

  )115ـ  114
  

  )پيك خورشيد( خروس

يمن در باور و فرهنگ مردم  اي فرخنده و خوش خورشيد، پرندهخروس، پيك 
پي  همين امر موجب شده است اين مرغ خجسته. ايران و جهان معرفي شده است

در آيين مهري، . ها نگهداري شود همواره مورد توجه قرار گيرد و در خانه
بانگ اين پرندة مبارك، نويدبخش روشنايي صبح . شتخروس جايگاهي ويژه دا

در ايران باستان، سياهي و تاريكي حاصل وجود اهريمن  .بودطلوع خورشيد  و
. شد و آواز خروس در سحر رسواكنندة عفريت سياهي و تباهي بود دانسته مي

نامي و عزت براي اين مرغ  اعتقاد مردم مبني بر تقدس روشنايي و نور، خوش
آنان . سپيده بود سحرخيز به ارمغان آورد؛ زيرا خواندن خروس همراه با سرزدن

براي اين پرنده دانستند و  ميبانگ خروس را عامل متواري شدن اهريمن ظلمت 
  .بودندئل احترام و تقدس قا

. نقش خروس بر سردر معابد مهري گواه اهميت اين حيوان در آيين مهر است«
كه  آن(بيننده  به معني پيش) Paravdars(با نام ديني پرودرش  اوستاخروس در 

اند؛ چراكه با  معرفي شده است؛ آن را طبل جهان نيز خوانده) بيند ا از دور ميپگاه ر
راند و مردم را به كار و كوشش دعوت  آوازش دشمنان، ديوان، و تاريكي را مي

و لازم است تا همگان اين  )11(در آيين بهي، كشتن خروس جايز نيست. كند مي
ران اهريمن از اين پرنده در واهمه و پرنده را در خانه نگه دارند تا ديوان و كارگزا

باورها و خرافات فوايد مهم . كاري نداشته باشند هراس بوده، جرأت خراب
از آدمي نيز ) صرع(نگاهداري خروس در خانه، دور كردن بيماري و ديوگرفتگي 

  )36: 1386دشتگل  شين(» .استشده پنداشته 
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آواز مقدس خروس . آيد هاي ميترائيسم به حساب مي سحرخيزي از فضيلت
  . ساخت تا از خواب برخيزند و به عبادت بپردازند پيروان اين دين را هوشيار مي

گذرد، آذر مقدس از بيم خاموش شدن، سروش را  سه قسمت از شب مي كه وقتي«
سروش،  آنگاه. د رساندبر آن دارد كه بدو مدخواند تا انسان را  به ياري خود مي
بلند دم آواز  سپيدهدر اين مرغ . كند نموده به بانگ زدن وادار ميخروس را بيدار 

؛ »لعنت فرست هاديوو به  اشا به جاي آورگويد اي انسان برخيز و نماز  مينموده 
  ) 521 :1، ج1347ها  يشت(
پندار نيك، گفتار : سه بهترين را در خواب نگذاريد«: خواند خروس با آوايي بلند مي«

  )43: 1387مركلباخ (» .نيك، كردار نيك
سپيد  ،در اين آيين .خروس سپيد در نمادهاي مهري داراي جايگاه والايي است

نقش «. شد بودن خروس خود وجه تمايزي براي اين پرندة مقدس محسوب مي
هاي ميترايي خود دليلي است كه سروش همان ايزد يا  خروس سپيد در نقاشي

ميان  اوستاهاي اروپايي در كنار ميترا است؛ چون در  است كه در نقاشي خدايي
كه خروس  جايي؛ تاخروس سپيد و ايزد سروش روابط بسيار محكمي وجود دارد

خروس با دو عنوان، پيك ) 279: 1371رضي (» .دانند را پيك سروش نيز مي
اي  خروس سپيد در آيين ميترايي هديه. شود خورشيد و پيك سروش، ناميده مي

  )444: همان: ك.ر(. شود است كه به ميترا عطا مي
هاي ايرانيان، جشن مهرگان و جشن  ترين جشن خروس سفيد در مهم

د با خروش خروس، مزداپرستان موظف بودن«: كند آفريني مي بهمنجگان، نقش
ف براي نوآموز دين برخاسته، به عبادت بپردازند؛ به همين دليل، مراسم تشرّ

مهري، در سحرگاهان و آغاز بامداد بود و در جشن مهرگان، در مراسم ديني 
خروس سپيد نماد جشن «) 121: همان(؛ »شد خروس سپيد به ميترا هديه مي

ماه، يعني  منبهمنجگان جشني بوده كه در روز دوم به. بهمنجگان نيز هست
 )258: 1378رجبي (؛ »شده است هنگام تقارن روز بهمن با ماه بهمن برگزار مي
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نخستين آفريدة اهورامزدا و مظهر انديشة نيك، خرد و . بهمن يعني بهترين منش«
زمين و ممالك مزديسنا، اين  از همان زمان قديم در ايران .دانايي خداوند است

. آسياي صغير، ستايش آن معمول بوده استامشاسپند مورد توجه بوده و در 
دم ديو ظلمت را  خروس، مرغ مقدس، ويژة امشاسپند بهمن است و در سپيده

  )182: 1378اوشيدري (» .راند مي
، كيومرث نخستين انساني است كه اقدام به نگهداري خروس تاريخ بلعميدر 

 )166: 1386 بلعمي: ك.ر(داند؛  يمن و مبارك مي كند و آن را موجودي خوش مي
  :دهد تهمورث اين كار را انجام مي شاهنامههرچند در 

  چو اين كرده شد ماكيان و خروس
  و يكـسر به مــردم كشيــد بيــاورد

  بفــرمودشـــان تـا نـوازنــد گـــرم
  چنيــن گفت كايـن را ستـايـش كنيـد

  

 كجــا بـرخروشــد گـه زخــم كوس  
ــدنهفتــه همـــه سـودمنــدش گزي  

 نخـــوانندشـــان جـز به آواز نـــرم
آفـــريــن را نيــايش كنيــد جهــان  

)37ـ36: 1، ج1374فردوسي (  
و عجم خروس را و بانگ او به وقت «: نويسد بلعمي دربارة اين مرغ مقدس مي

اي كه اندرو  خجسته دارند، خاصه خروس سپيد را و چنين گويند كه در خانه
وي براساس اين باور ميترايي، در  )167: 1386بلعمي (» .باشد، ديوان اندر نيايند

اريه دارد، به تقدس بانگ داستاني كه اشاره به زاده شدن سيامك از ماري و م
داند  كند و آن را موجب راندن اهريمن مي ويژه خروس سپيد اشاره مي خروس به

را گرامي دار كه اندرو نيكويي بزرگ ) سيامك(اين «: نويسد از زبان كيومرث مي و
است و بدان خانه اندر كه او اندر آنجا پروراني، خروس سپيد با ماكيان در آن 

مادرش شاد گشت و چنان كرد . ا ديوان بدو گزند نتوانند كردنخانه دار؛ بدان ت
  )172: همان(» .كه كيومرث گفت
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  نتيجه

بسياري  ،ناميم مي  الگو دهد كه براساس آنچه كهن نشان مي تاريخ بلعميبررسي 
ويژه عقايد مهرپرستي بر ناخودآگاه بلعمي  ها و باورهاي ديرينه ايراني به از داستان

توان بسياري از توجيهات ديني بلعمي را  رو، مي تأثير گذاشته است؛ از اين
خورشيد و ماه نزد پيروان اين آيين اهميت و . برگرفته از آيين مهرپرستي دانست

  . دانستند كه آن دو را در آفرينش مؤثر مي تا جايي ؛اعتبار خاصي داشتند
هاي  پندار شاعرانه وجود دريايي ژرف در زير آسمان براي فرونشاندن آتش

اي براي ماه و خورشيد در اين آيين رازناك، امري  خورشيد و تصور گردونه
اي متصور بودند  آنان براي خورشيد و ماه همانند پادشاهان، گردونه. پذيرفتني بود

، به وجود چنين دريايي تاريخ بلعميدر  .شد كمك چهار اسب كشيده ميكه به 
اشاره شده و محل قرار گرفتن آن در  ،نشاند هاي خورشيد را فرومي كه لهيب آتش

فرشتگان به اذن خداوند، گردونة خورشيد را به . زير آسمان تصور شده است
يابد و  هاي گرم تسكين آورند تا حرارت خورشيد در اين آب حركت درمي

بلعمي به اين پندار . ها از سوزش بيش از حد او در امان بمانند جانوران و انسان
و ابوذر چنين پنداري را ) ص(مهريان صبغة اسلامي بخشيده و از قول پيامبر اكرم

  . بيان نموده است
پنداشتند و به  وجودآورندة جانوران مي كنندة تخمة گاو و به مهريان، ماه را پالوده

 براي اين كرة زيبا نوري همانند. علت، براي آن تقدس خاصي قائل بودندهمين 
كردند و در پي توجيه كم بودن نور ماه نسبت به خورشيد  نور خورشيد تصور مي

بينيم كه جبرئيل به   چنين توجيهاتي را مي تاريخ بلعميكه در  برآمدند؛ همچنان
اي از كرسي بر ماه  يا حله زند و اذن خدا از پر خود سه مرتبه بر صورت ماه مي

بديهي است كه آنچه در . افكند تا نور كمتري نسبت به خورشيد داشته باشد مي
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مهريان  هايآمده، بازتابي از اساطير ايراني و باور تاريخ بلعمياين خصوص در 
  . نسبت داده شده است) ص(است كه به پيامبر اكرم

پي است؛  يمن و مبارك وشدر آيين ميترا، خروس در جايگاه پيك خورشيد، خ
. شود دهد و سبب راندن ديوان و اهريمنان مي زيرا خبر از پايان سياهي شب مي

لزوم وجود خروس سپيد در خانه براي حفظ سلامت افراد و دور ماندن از گزند 
  .اين تفكر در اين كتاب است بازتابنشان از  تاريخ بلعمي،و آسيب ديوان در 

 

  نوشت پي

پيروان مهر، مقام اجتماعي و ثروت نقش چنداني در ارزش افراد نداشت و ايشان در ميان  )1(
. خواندند، ولي بزرگان دين از ارزش و احترام فراواني برخوردار بودند يكديگر را برادر مي

 )32: 1376بهار (

سه مرتبه ) 327: 1385 لوگله: ك.ر(ويژه هنگام پيمان بستن،  دست دادن با دست راست به) 2(
 ودا ريگاز آنجاكه ميترا در «. ها است بوسي در هنگام ديدار، و خالكوبي ازجمله اين رسمرو

هايي كه مهر بر آنها نظارت دارد، منحصراً ميان مرداني است  ايزد مردان ناميده شده است، پيمان
» .دشو ها و كشورها اعمال مي ها و روستاها و تيره كه اقتدار گفتاري و كرداري آنان بر خانواده

 درها سبب ممانعت از حضور زنان  ورود به مهرابه نداشتن زنان براي اجازه) 556: 1385 تيمه(
 )166: 1386بهار : ك.ر( .هاي بعد شد ها در دوره زورخانه

است،  ترجمة تاريخ طبريمشهور به  تاريخ بلعمي« :گويد صفا درباره نام كتاب مي االله ذبيح )3(
ديگر در آن نقل شده و كتاب از صورت ترجمه به هيأت  اما چون مطالب بسياري از كتب

اين كتاب را بلعمي، وزير امير منصوربن نوح . نامند تأليف درآمده است، آن را به اسم بلعمي مي
به عنوان ترجمة تاريخ طبري آغاز كرد، ليكن از منابع  352ساماني، به فرمان آن پادشاه از 

حذف نموده  تاريخ طبريرد و مطالبي را هم از كتاب ديگري راجع به تاريخ ايران استفاده ب
 )144: 1، ج1386صفا (» .است
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ناس  (پنداشتند  اي بر تن اهورامزدا، خداي بزرگ، مي گاهي نيز آسمان را مانند ردا و جامه) 4(
كردند كه شنل به گنبد غار چسبيده و  مانندي تصور مي و يا مهر را با شنل ستاره) 465: 1373

 )233: 1387مركلباخ : ك.ر. (نبد آسمان شده استتبديل به گ

اورمزد در آفرينش جهان، نخست آسمان بعد آب، زمين، گياه، حيوان و سرانجام، انسان را ) 5(
 )86: 1373 هينلز. (آفريد

الدين  شود؛ ازجمله در اين بيت از جمال اين ديدگاه در اشعار شاعران ايراني هم ديده مي) 6(
  : اصفهاني

  مشاطه ماه باشد چوگل را 
  

 گر جلوه كند سزد كه زيباست  
)1362 :431(  

ترين مرتبه را  گاو كه پيوندي ناگسستني با ماه دارد، جانشين آن بر روي زمين است و مهم) 7(
 )78: 1376صمدي . (پس از انسان كه نمايندة خورشيد بر روي زمين است، دارد

اي  اه، روز عيد مهرگان، خداوند ماه را كه كرهپنداشتند كه روز شانزدهم مهرم ايرانيان مي) 8(
فروغ بود، بها و جلا بخشيد و به اين سبب، ماه در مهرگان از آفتاب برتر است و  سياه و بي

 )338: 1363بيروني : ك.ر. (ترين ساعات اين زمان است فرخنده

از قديم اين  اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه مهر غير از خورشيد است، ولي نكته) 9(
: 1386ياحقي . (دو با هم مشتبه شده و خورشيد با فروغ مقدس آن جاوداني شمرده شده است

 كه  جاييو درواقع، با هم متحد بودند؛ تا مهر و خورشيد روابط بسيار نزديك با هم داشتند) 338
رام  مهر پس از تولد، همة موجودات و عناصر را. مهر پرتو انوار خورشيد معرفي شده است

از آن پس، روابطشان . آنگاه با خورشيد زورآزمايي كرد و خورشيد را زير فرمان آورد .كرد
مهر و . سپس توديع و ضيافت بود. صميمي و دوستانه شد و مهر تاجي بر سر خورشيد نهاد

خورشيد در كنار هم در ميان گروه پيروان، گوشت و خون گاو نخستين را صرف كردند و پس 
: 1371رضي . (كشيد، عروج كردند دونة خورشيد كه چهار اسب مينوي آن را مياز آن، با گر

362( 

نخستين بشر كيومرث نام دارد كه با ريختن نطفة او بر زمين، نخستين زوج بشر به نام ) 10(
آنها به صورت گياهي به هم پيوسته روييدند و درختي تشكيل . مشي و مشيانه به وجود آمدند

اورمزد مسئوليتشان  .سرانجام، به صورت انسان درآمدند. ه نژاد بشري بوددادند كه حاصل آن د
را به آنان آموخت، اما شر كه در آن نزديكي در كمين نشسته بود، بر انديشة آنها تاخت و 
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گونه با نخستين گناه،  بدين. نخستين دروغ را به زبان آوردند و گفتند اهريمن پروردگار است
 )91: 1373هينلز . (زندگي آغاز شد و دچار سردرگمي شدند سرگرداني نخستين زوج در

نظران كه معتقدند دين بهي كشتن خروس را  برخلاف نظر پورداوود و بسياري از صاحب) 11(
ويژه يزد رسم بوده و  تا همين اواخر، ميان زرتشتيان ايران به«نويسد  داند، رضي مي جايز نمي

اين آيين و رسم از عقايد مهريان بخارا بازمانده . كنند هست كه خروس براي مهر قرباني مي
تاريخ در ) 121: 1371رضي (؛ »به اروپا راه يافت و در سراسر اروپا اشاعه پيدا كرداست و 

ساله پيش از برآمدن آفتاب نوروزي، بر سر مدفن  نيز آمده است كه مغان بخارا همه بخارا
سرايي براي كشته شدن  كشتند و سپس به نوحه سياوش به نشانة گراميداشت او خروسي مي

آنان معتقد بودند خوردن گوشت قرباني موجب ) 33: 1363رشخي ن. (پرداختند سياوش مي
 )49: 1386بهار : ك.ر. (شود كه روح و عظمت و نيروي مقدس آن وارد جسم بشر شود مي
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  .ريركبيام: تهران .ترجمة اكبر داناسرشت .هيالباق آثار .1363. حانيابور ،يرونيب
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هاي دومين  مجموعه گزارش(دين مهر در جهان باستان  .»در اوستا ترايم«. 1385. پاول مه،يت 
  .توس: تهران. فر ترجمة مرتضي ثاقب. مهرشناسيالمللي  كنگره بين

 .يدستگرد ديوححسن  حيتصح .وانيد .1362. ، محمدبن عبدالرزاقياصفهان نيالد جمال
  .ييكتابخانة سنا: تهران

فصلنامة  .و تحول قهرمانان در گذر از اسطوره به حماسه نيتكو«. 1392 .درضاي، حميخوارزم
  .33ش . 9س .دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوبي شناخت و اسطوره يعرفان اتيادب

و هند در عهد  رانيا يها و نمادها بر اسطوره يدرآمد .1385. يالهام منصور و دادور، ابوالقاسم
  .الزهرا: تهران .باستان
  .فكر روز: تهران .منجم ايترجمة رؤ .باستان رانيا نيد .1375. ياكوب من،يگدوشن 

  .سيآرتام: تهران .يرانيا يها جشن .1378. زيپرو ،يرجب
  .بهجت: تهران .مهر نييآ .1371. هاشم ،يرض

  . 56و  55ش .كتاب ماه هنر. »يرانيدر فرهنگ ا ييترايم شةيهنر و اند«. 1382. ـــــــــــ
  .نيمع: تهران .ترجمة ژاله آموزگار .نامه رافيارداو. 1372. پيليف و،يينيژ

پاژنگ: تهران .يشروان يبر اشعار خاقان نيدكتر مع يحواش .1385. نياءالديدضيس ،يادسج.  
  .22و  21ش .مردم فرهنگ. »رياز متن تا تصو ديخروس سف«. 1386. هلنا دشتگل، نيش

  .ققنوس: تهران .1ج .رانيا اتيادب خيتار .1386 .االله حيصفا، ذب
براساس  يماه در هنر مانو يپرداز اسطوره«. 1392 .پور ليلقاسم اسماعانرگس و ابو ،يصفر

  .8ش . 15س. كتاب ماه هنر .»ادهيال رچايم يشناس اسطوره دگاهيد
 ي وعلم: تهران .ماسلا تا ظهور اميا نيتر يمياز قد رانيماه در ا .1367. زيمهرانگ ،يصمد
  .يفرهنگ

و فرهنگ مشترك  يارمن ،ياسلام ،يرانيآن بر فرهنگ ا ريمهر و تأث نييآ«. 1384 .نيگارگ ،ييفتا
  .33ش . 9س .مانيپ يفصلنامة فرهنگ .»جهان

  .نگاه: تهران .مهرة مهر .1386 .فرخزاد، پوران
: تهران .انيديحم ديبه كوشش سع .)از روي چاپ مسكو( شاهنامه .1379. ابوالقاسم ،يفردوس

  .قطره
و  اتيادب يةنشر .»و در هند انهيدر اوستا در متون دوره م ديخورش«. 1382 .گلناز ،يخان قلعه
  .4ش .يرانيو مطالعات ا ها زبان
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  .بهجت: تهران .يترجمة هاشم رض. ييترايپررمز و راه م نييآ .1380.كومون، فرانتس
  .ثالث: تهران. يترجمة احمد جودان .يمهر نيد. 1386. ــــــــــــ

  .توس: تهران .ييترايرازوارانة م نييدست دادن در آ .1385 .لوگله، مارسل
 .)ريبه عصر اساط ينگاه( رانيفرهنگ و تمدن ا نةيزم .1386. يقليعل ،ياريبخت يمحمود

  .پاژنگ: تهران
: تهران .انيكرباس حهيزاده و مل يگل قيترجمة توف .خيو تار نييآ ؛ترايم .1387. نهولديمركلباخ، را

  .اختران
 .»در شاهنامه و بازتاب اسطورة مهر در آن ديخورش يبلاغ ريتصاو«. 1388. رسول ،يموسو

 .5س .واحد تهران جنوب يدانشگاه آزاد اسلام يشناخت و اسطوره يعرفان اتيفصلنامة ادب
  .14ش

  .توس: تهران .يلاحمد تفضّ و به كوشش ژاله آموزگار .1391 .خرد ينويم
  .يفرهنگ ي وعلم: تهران .اصغر حكمت يعل مةترج .انيجامع اد خيتار .1373. بي ناس، جان

 .يترجمة ابونصر احمدبن نصر القباو .بخارا خيتار .1363. ابوبكر محمدبن جعفر ،ينرشخ
  .دوست: تهران .يمدرس رضو حيتصح

  . رياساط: تهران .پورداوود ميگزارش ابراه  .1391. دسپريو
مجموعه (دين مهر در جهان باستان  .»ترايم نيخاستگاه و سرشت د«. 1385. ارنست ل،يو

  .توس: تهران. فر ترجمة مرتضي ثاقب. المللي مهرشناسي هاي دومين كنگره بين گزارش
  . هچشم: تهران. يلترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضّ .رانيا ريشناخت اساط .1373. جان نلز،يه
فرهنگ : تهران .يفارس اتيها در ادب واره و داستان ريفرهنگ اساط .1386. محمدجعفر ،ياحقي

   .معاصر
  .وزارت فرهنگ و هنر: تهران .1ج .پورداوود ميابراه گزارش .1347 .ها شتي
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